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Abstract 

Cultural semiotics studies sign systems in cultural and social contexts and focuses on how 

meaning is produced and circulated in cultures and how signs (linguistic, visual, behavioral, 

material) are used to represent values, beliefs, and collective identities. Samawi's "The Epic of 

Al-Tuktouk" is a literary phenomenon, in addition to its deep connection with Iraq's history and 

cultural and religious heritage, and is an extension of the poetic modernism movement in Iraq 

and the Arab countries, which forced the poet to use various signs in his works and give them 

meanings through which he can express his suffering in exile, sojourn, and his attachment to his 

homeland, along with criticizing the oppression and corruption of the rulers. Using a descriptive-

analytical method, this research examines the cultural semiotics of Samawi’s “Epic of Al-

Tuktouk” to explain key cultural signs and show how cultural semiotics helps the audience 

understand the hidden angles of this epic work. According to the results, Samawi introduces 

Tuktouk as a three-wheeled Iraqi motorcycle used by most poor people in Iraq. This myth 

highlights the poverty of the Iraqi people as a result of the corruption of its rulers and the plunder 

of Iraqi national interests to achieve their own personal interests, and to tell the narrative of the 

marginalized people instead of the official narrative. Through historical and religious symbols, 

etc. he attacks corruption, occupation, and religious violence, and to eliminate corruption and 

tyranny, he calls on the people to unite for the revolution so that Iraq can achieve prosperity, 

wealth, and freedom.  
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 چکیده
کند و بر چگونگی تولید و گردش معنا در شانه را در بافت فرهنگی و اجتماعی مطالعه میهای نشناسی فرهنگی، نظامنشانه

های جمعی ها، باورها و هویتها )زبانی، بصری، رفتاری، مادی( برای بازنمایی ارزشها و چگونگی استفاده از نشانهفرهنگ
پیوند عمیق با تاریخ و میراث فرهنگی و مذهبی عراق، های ادبی، علاوه بر از سماوی با پدیده« ملحمة التکتک»تمرکز دارد. 

های گوناگون در آثار خود امتداد جنبش مدرنیسم شعری در عراق و کشورهای عربی است که شاعر را واداشته تا از نشانه
همراه با انتقاد  استفاده کند و به آنها مفاهیمی ببخشد که از طریق آنها، رنج خود را در تبعید، غربت و تعلق خاطرش به میهن،

ملحمة »شناسی فرهنگی تحلیلی درصدد بررسی نشانه -ظلم و فساد حاکمان، بیان کند. این پژوهش با روش توصیفی
شناسی فرهنگی چگونه به فهم مخاطب از هاي فرهنگی است تا نشان دهد نشانهسماوی با هدف تبیین برخی نشانه« التکتک

عنوان یک موتور سیکلت سه چرخ عراقی مورد طبق نتایج، سماوی، تکتک را به کند.زوایای پنهان این حماسه کمک می
کند تا فقر مردم عراق در نتیجه فساد حاکمان آن و غارت منافع ملی عراق در استفاده اکثر مردم فقیر عراق، اسطوره معرفی می

روایت رسمی بازگو کند. او از طریق  جایجهت تحقق مصالح شخصی خودشان، را برجسته نماید و روایت مردم حاشیه را به
کند و برای زدودن فساد و استبداد، مردم را نمادهای تاریخی و مذهبی و غیره، به فساد، اشغال و خشونت مذهبی حمله می
 کند.دعوت به اتحاد جهت انقلاب برای رسیدن عراق به رفاه، ثروت و آزادی دعوت می

 ک.کتُ معاصرعراق، یحیی سماوی، حماسه تُ  شناسی فرهنگی، شعر: نشانههاهکلید واژ
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 . مقدمه1
شناسی است که ای از نشانهشناسی فرهنگی، شاخهکند. نشانههای معنادار مرتبط با فرهنگ را مطالعه میشناسی، نشانهنشانه

های نشانه ای کلان، است. این شاخه در پی کشف مجدد جهان فرهنگی به عنوان سیستمی ازفرهنگ در آن یک نظام نشانه
 کند که فضای انسانی، فضایی برای حرکت اشکال نمادین است که لزوماً واسطهکارکردی متنوع است. این رویکرد فرض می

های اجتماعی هستند. این امر باعث همه اعمال اجتماعی ما هستند که همه آنها دربرگیرنده معنایی اطلاعات فرهنگی و پیام
های معنایی و اشیاء ارتباطی تمرکز کند)حمداوی، شناسی بر مطالعه فرهنگ به عنوان سیستمهشده است که این شاخه از نشان

ها است. یکی هایی از نشانهعنوان سیستمهای فرهنگی، بهشناسی، دربرگرفتن داده(. هدف این حوزه از نشانه30-29: 2020
اکو است که به مطالعه مباحث  ایی با نمایندگی اومبرتومسکو و مکتب ایتالی-شناسی فرهنگی، مکتب تارتوهای نشانهاز مکتب

( و فرهنگ را به عنوان یک سیستم 196: 1398نژاد، ؛ فرخ29مند بود)همان: شناسی علاقهفرهنگی بر اساس رویکرد نشانه
ها و لاش(. ت197-200کند)همان: شناسی عمومی شامل اجزای مادی و غیرمادی، کلامی و غیرکلامی آن، مطالعه مینشانه

شناسی پیش از خود شناسی فرهنگی تفسیری است که از بیشتر مفاهیم نشانههای امبرتو اکو بخشی از یک پروژه نشانهمشارکت
تواند به درک بهتر بشریت، فضا و زمان و ایجاد تصویری از جهان منجر شود، با استفاده کرده است. تفسیر مورد غیر کلامی می

 ها، باورها، احساسات و غیره هستند. فرهنگ )هنرها( منابعی سرشار از دانش، ارزشتوجه به اینکه زبان و 
با هایی دهند که قادر به تولید گفتمانهای متنوع را نشان میها و زبانهای فرهنگی با اشکال، فرمولآنها الگوهایی از نشانه

گیرد و همه معنا قرار میار در مقابل طبیعت بیشناسی فرهنگی، فرهنگ معنادهویت هستند. پس در نشانه قابلیت نمایش
 تا به پرسش زیرکوشد تحلیلی می -(. جستار حاضر با روش توصیفی77می پذیرند)همان: « فرهنگ»ها، رنگ و بوي پدیده

 :پاسخ دهد
 
 پرسش پژوهش. 2-1
کند و چه کارکردی ی کمک میسماو« ملحمة التکتک»شناسی فرهنگی چگونه  به فهم مخاطب از زوایای پنهان این نشانه
 دارد؟

 
 . فرضیه پژوهش3-1

شان و پیوند آنها با ها و معانی نهفتهسماوی با استفاده از نمادهای مذهبی، تاریخی و غیره ، مخاطب را از طریق تفکر به آن
 کند.یگر، کمک مشعر و جامعه عراقی، به مخاطب در فهم نمادهای شعر، فقر مردم عراق و فساد حاکمان غارت

 

 . پیشینه پژوهش4-1
 :است انجام پذیرفته های زیرپژوهش شناسی فرهنگی و آثار سماویدر زمینه نشانه

( از جلالی و دیگران در نشریه 1404« )لیحیی السماوینقوش علی جذع نخلة »سِیمیَائیّة العنوان فی دیوان »مقاله  . 1
عنوان نمادی از مقاومت مردم مقابل ظلم حاکمان ر این عنوان را بهاند که شاعسلامیة که نتیجه گرفتهآفاق الحضارة الإ

 انتخاب نموده است.
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الگوی  هپای )خوانشی تطبیقی بر غروب ةها و واحنوایی شبانه ارکستر چوبهای همشناسی فرهنگی رماننشانه»مقاله  . 2
نامه ادبیات تطبیقی که نتیجه ( از پریسا احمدی و دیگران در مجله کاوش1402) طبیعت و فرهنگ یوری لوتمان(

 -قدرت )قتل( با الگوی نسبی طبیعت هو غلبهای اجتماعی جنسیت، ازدواج های نویسندگان در مؤلّفهاند رمانگرفته
 با الگوی فرهنگ و رمان «هانوایی شبانه ارکستر چوبهم» رمان ند. بافت مکانی و فضاسازیخوانی دارفرهنگ هم

 با الگوی طبیعت است.  غروب ةواح
از حسین رضویان ( 1400) «شناسی فرهنگیاز منظر نشانه« فارسی بیاموزیم»های بررسی مجموعه کتاب»مقاله  . 3

دانشگاه بین المللی امام خمینی « نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانپژوهش»در نشریه  وطاهره آزادی
ر این مجموعه در قالب های فرهنگی داند نشانهکه بدون ذکر نقدهای کتاب، نتیجه گرفته 23شماره  11قزوین دوره 

 آداب و رسوم، اماکن، پوشاک، خوراک و ... به خوبی به زبان آموز غیرایرانی ارائه شده است.
( از سامان خانی در 1394« )بررسی تطبیقی عشق در اشعار یحیی سماوی و احمد عزیزی»ارشد نامه کارشناسیپایان . 4

عاشقانه را در دیوان دو شاعر بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است  هایزی. نویسنده عناصر مشترک با مایهدانشگاه را
که عشق در آثار عزیزی در قالب عشق به اهل شود در حالیکه عشق در آثار سماوی بیشتر در قالب وطن متجلی می

 بیت پیامبر نمودار گشته است. 
( از شاهرخ و فقیه عبداللهی در نشریه ادب 1399« )مکان و کارکردهای معنایی آن در اشعار یحیی سماوی»مقاله  . 5

دهنده فساد حاکمان یا انقلاب مردم ضد اند مکان در اشعار سماوی، نشانکه نتیجه گرفته 4، شماره 12عربی، دوره 
 ستم است. 

ریه زبان و ( از احمدی و قنبری در نش1399« )های زبانی در سروده ملحمة الهجرة الثالثةشناسی رمزگاننشانه»مقاله  . 6
های مختلف زبانی در اشعارش جهت تقویت اند شاعر از رمزگانکه نتیجه گرفته 2، شماره 12ادبیات عربی، دوره 

 تصویر هنری و برجسته نمودن معنای انقلابی شعر استفاده نموده است.
سماوی را « ملحمة التکتک»شناسی فرهنگی، تاکنون پژوهشی ها درباره آثار سماوی و نشانهها پژوهشبا وجود فراونی

 شناسی فرهنگی بررسی ننموده است. لذا موضوع از این حیث تازگی دارد. طبق نشانه
 

 . مبانی نظری2
 شناسی . نشانه1-2

-های علامتی و غیره میها، نظامها، رمزگانای همچون زبانهای نشانهنظام هعلمی است که به مطالع شناسی،نشانه»

از طریق ها دربرگرفته و ما ما را نشانه ها تا حدی وسیع است که تمام زندگی و جهان(. دایره نشانه13: 1380گیرو،«)پردازد
موضوع این دانش »کنیم. ها بیان میکنیم و معانی مقصود خود را به آنها، با جامعه، جهان و مردم ارتباط برقرار میهمین نشانه

از (. 14: 1370بارت، )«ها و امور تمدن ما باشدگاری یا از سوی دیگر پدیدهنمی تواند از یک سو اسطوره، روایت، روزنامه
 ،نام برد که پرچم هر کشور به عنوان یک پدیده را پرچم کشورها و نمادهای مذهبی توانمی هاای در تمدنهای نشانهپدیده
ها که ارتباطات ان ما با نشانهای اسطوره است و نمادی از شکوه و عظمت آن کشور است. پس به سبب احاطه جهنشانه

https://jccl.razi.ac.ir/article_2688_3428e81908cebc42bb0ff1b301e68cdc.pdf
https://jccl.razi.ac.ir/article_2688_3428e81908cebc42bb0ff1b301e68cdc.pdf
https://jtpsol.journals.ikiu.ac.ir/article_2943_d8a0ec41c6dff15d5d9520063d58a742.pdf
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)عبدالله  «تها جهت کشف معنا و مقصود صاحب کلام امری ضروری اسبررسی نشانه»معناست، ها، بیاجتماعی بدون آن
یری، حرکتی و دیگر علامتشناسی تمامی علامتنشانه زیرا؛ (11: 2010؛ احمر، 91: 2020ثاني،  های های زبانی، تصو
بررسی  را ارزش علامت داخل سیاق مشخص فرهنگی یا اجتماعی همچنین، به کار رفته در ارتباط و های حسیویژگیدارای 

شود و مردم بدون آنها، ها، ناشناخته و مبهم میطبق این توضیحات جهان بدون وجود نشانه (.140: 1987)سوسور، کندمی
غیر کلامی و  ،چون بخش بزرگی از ارتباطات بشر د؛گردنمعنا میبی شوند و ارتباطات،در زندگی، سردرگم و سرگردان می

 ای است. های آن، دارای ماهیتی نشانهای هستند و جهان ما و تمام پدیدهنشانه
 داندشناسی میزبان وشناسی را جزکه رولان بارت نشانهداند، در حالیشناسی مینشانه وشناسی را جززبان ،سوسور

ها و کند و از طریق تعامل مداوم میان نشانهطور مداوم تغییر میمعتقد است که معنا به 1س(. پیر9: 1370؛ بارت، 25)همان: 
ویژه در ادبیات به .(Peirce, 1932: 35)ها به زمینه و تجربیات شخصی فرد بستگی داردگیرد و تفسیر نشانهتفسیرها شکل می

های جدیدی به همراه تحول است و هر بار خواندن، بینش در شعر، ماهیت ذهنی تفسیر به این معناست که معنا اغلب در حال
 (.112دارد)همان: 

 
 شناسی فرهنگی. نشانه1-1-2

های نشانه و نماد را در بافت فرهنگی و اجتماعی آنها مطالعه شناسی است که نظامای از نشانهشناسی فرهنگی شاخهنشانه
ها )زبانی، بصری، رفتاری، ها و چگونگی استفاده از نشانههنگکند. این شاخه بر چگونگی تولید و گردش معنا در فرمی

شناسی فرهنگی، فرهنگ معنادار در مقابل های جمعی تمرکز دارد. در نشانهها، باورها و هویتمادی( برای بازنمایی ارزش
شناسی توسط رویکرد انهاین نوع از نش»پذیرند. می« فرهنگ» یرنگ و بو ها،گیرد. پس همه پدیدهطبیعت بی معنا قرار می

های های فرهنگی به عنوان سوژههستند که عمیقاً به پدیده 3یوری لوتمانو 2اومبرتو اکوایتالیایی بنیان نهاده شد که نمایندگان آن 
یک موجود متفکر،  -1: مند بودند. اکو معتقد است پدیداری فرهنگ تنها زمانی است کههای معنایی علاقهارتباطی و سیستم

گذاری شود نامو آن شیء به عنوان چیزی که برای چیزی استفاده می -2دهد. ا به یک شیء طبیعی نسبت میرکرد جدیدی رکا
و آن شیء به عنوان چیزی که یک کارکرد خاص را  -3شود، بدون اینکه لزوماً آن نام را با صدای بلند یا برای دیگران بیان کند. 

؛ حنون مبارک، 29-30: 2020حمداوی، )«نام خاصی دارد، فقط برای شناخت باشددهد و به عنوان چیزی که انجام می
1988 :86.) 

کید می دهد. شده است و هر سیستم ارتباطی یک کارکرد را انجام میریزیکند که تمام ارتباطات، رفتار برنامهاکو تأ
نابراین، درک ثمربخش فرهنگ تنها از طریق جنبه تواند نقش ارتباطی ایفا کند. ببنابراین، هر سیستمی با شخصیت یکپارچه می

شناسی، قوانین های نشانهارتباطی آن، قابل دستیابی است. بنابراین، قوانین ارتباطات، قوانین فرهنگ هستند و قوانین سیستم
 (. 29-30: 2020فرهنگی هستند)حمداوی، 

 کند:بندی میطبقه ،کند که آن را به سه نوعیریزی تعریف مشناسی را از طریق ابعاد برنامه، نشانهیوری لوتمان
 های اجتماعی یک الگوی کلی()طرح هاایدئولوژی -2 ع نیروهای تولیدی و روابط تولید(های تولید )مجموشیوه -1
شناسی عبارت است از ساختارشکنی و افشای های ارتباطی )ارتباط کلامی و غیرکلامی(. برای روسی لندی، نشانهبرنامه -3
ریزی اجتماعی رفتار انسان، آزادسازی شواهد از بیگانگی، تلاش برای اثبات واهد ایدئولوژیک با آشکار کردن برنامهش
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شود؛ گرایانه خود مشخص میشناسی با گرایش انسانحقیقت، انتشار اطلاعات دقیق و کشف توهم و ایدئولوژی. این نشانه
شناسی علم جامع شواهد و ارتباطات )کلامی، صرف ، نشانهیوری لوتمانن، برای زیرا بر انسانیت و تاریخ تمرکز دارد. بنابرای

توجه  تولید،های معنایی مبادله و ارزش به ،این علم علاوه بر مبادله، تولید و مصرف آننظر از حوزه مورد مطالعه( است. 
های معنایی تبادل معنایی، بدون ارزشهای چون ارزش (؛130: 1396وند و صولتی، ؛ زینی8: 1396آذرشب و دیگران، د)دار

تواند فقط به نحوه مبادله کالاها و زنان به عنوان پیام شناسی نمیتوانند وجود داشته باشند. بنابراین، نشانهمورد استفاده، نمی
 (.30: 2020اوی، حمدها )کالاها و زنان( نیز توجه داشته باشد)توجه داشته باشد؛ زیرا باید به نحوه تولید و مصرف این پیام

( 30شناسی فرهنگی دارای سطوح مختلف هیمنه زمانی، مکانی؛ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و رنگ است)همان: نشانه
است در یک سرزمین  . مثلا رنگ قرمز ممکندهدقرار میرهنگ همان کشور مورد بررسی که هر کدام از این سطوح را طبق ف

. یا سرزمین کربلا به عنوان هیمنه سیاسی در است های دیگر نماد چیز دیگرینکه در سرزمیباشد، در حالی ینماد چیز
. ندارد چنین کارکرد نمادینی« کربلا»های دیگر که در فرهنگفرهنگ اسلامی، نماد ایثار و ایستادگی مقابل ظلم است، درحالی

اگر  و جایگاهی نداردچنین های دیگر فرهنگدر  امانماد قدسیت است  ،در فرهنگ اسلامی به عنوان هیمنه زمانی« رمضان»یا 
 است. ینماد چیز دیگر کار رود،هم به

ها در این فضای بسته از طریق لنزِ خود فرهنگ، شناسی فرهنگی با دو فضای باز و بسته مواجه هستیم که نشانهدر نشانه
شود که در مقابل ای مشخص ظاهر میمنطقه فرهنگ به مثابه»گیرند. در اینجا یعنی از درون، با کارکردهای فرهنگی جای می

 .(187: 2007هایی دیگر قرار دارند که به تاریخ، تجربه و فعالیت انسانی خارج از آن منطقه تعلق دارند)لوتمان، آن واقعیت
نیاز به  خودبسنده نیست و دارد، در حالیکه فضای باز فرهنگ،بنابراین، فضای بسته فرهنگ، خودبسنده است و نیازی به غیر ن

 (. مثلا نمادهای دینی برگرفته از آداب دینی اسلامی، یک فضای بسته مختص به اسلام هست.75: 2010غیر دارد)المرابط، 
 
 سماوی و آثار اوال. یحیی 2-2

رد عراق به دنیا آمد و کارشناسی ادبیات عربی را از دانشگاه المستنصریه عراق دریافت ک« السّماوه»در  1949سماوی در سال 
: 1995به استرالیا مهاجرت کرد)سعود،  1997و به تدریس و روزنامه نگاری در عراق و عربستان سعودی پرداخت و در سال 

مانند یک رزمنده شرکت کرد و چون انتفاضه بر ضد رژیم  1991(. او در قیام ملت عراق بر ضد صدام حسین در سال 676
مسئولیت بخش  ،پناه برد و شش سال در آنجا ماند. در این مدت صدام حسین شکست خورد، شاعر به عربستان سعودی

-299: 2008 دار گردید)القرنی،که بر ضد رژیم بعث کار می کرد، عهده را «صدای ملت عراق» سیاسی و فرهنگی رادیو
(، 2004) ي(،  الأفق نافذت2003) زنابق بریة»از جمله:  ؛(.  او بیش از بیست مجموعه شعر و نثر منتشر کرده است300

شاهدت قبر من  (،2008) البکاء علی کتف الوطن (،2008) مسحة من خز الکلمات (،2005) نقوش علی جذع النخلة
رضایی و )«(2020) (، دیوان ملحمة التکتک2020) فرادیس إینانا (،2013) (، أطفئیني بنارک2009) رخام الکلمات

 (.9: 1404نصری، 
 

 «ملحمة التکتک»دیوان  .1-2-2
اکتبر  25پردازد. اشعار این کتاب همگی به تظاهرات به بررسی مسائل فقر و استبداد دولتی در عراق می« مة التکتکملح»
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ها و های مردم بودند. این مجموعه شامل بحرانپردازند که خواستار پایان دادن به خشونت و فساد مالی و پاسخ به خواستهمی
 ها است. دالتی، سرسختی حاکمان و آوارگی عراقیعمشکلات اقتصادی، استبداد، ویرانی، بی

نشین قیمت و مردمی که در عراق با قشر فقیر و حاشیهای ارزانچرخ( وسیلهدر مفهوم نمادین، تکتک )موتورسیکلت سه
را برای مرتبط است. این عنوان دلالت بر فقر مردم و زندگی اشرافی حاکمان مستبد عراق و فساد مالی آنان دارد که همه چیز 

شد. ها استفاده میاند. در دوران جنگ و بحران از موتور سیکلت سه چرخ، برای انتقال مجروحان و کشتهخود احتکار نموده
د که معانی عمیقی را حمل شوسیاسی تبدیل می معمولی به یک نماد فرهنگی ـ  اما در این حماسه، تکتک از یک وسیله

دهد چگونه حمل کننده اجساد: نشان می ،های ساده در برابر مرگ و ویرانیاری انسانپاید :نماد مقاومت روزمره؛ کندمی
شود)همان: ها استفاده میجای آمبولانس، از تکتک برای حمل کشتهزندگی به فضایی برای مرگ تبدیل شده است، جایی که به

شاعر با اتخاذ واژگانی گویا و به دور از »کند. های تاریخ عراق را ثبت میسیار: مانند یک جعبه سیاه که زخم حافظه ،(9-8
اش پردازد تا وضعیتی از خدمت صادقانهگر میابهام و تیرگی، به توصیف وضعیت مقاومت در برابر فساد و ظلم حاکمان غارت

یری گویا خلق کند که نشان به جامعه خود را ترسیم کند ست که ای ادهنده ارزش هنری برگرفته از واقعیت لحظهو تصو
کند و ابعاد آن را با توانایی فکری و تعامل کند، متحد میشناختی را که شاعر خلق میهای هنری و تصاویر زیباییبسامد

کند. های هنری و سبکی تعریف میشان با استفاده از تکنیککردن معانی بصری و انتزاع آنها از واقعیتروانشناختی خود با رام
ای که در خود داشت و با سلاحی از کلمات که از قلب جامعه بیرون کشیده شده احساسات صادقانهبنابراین، شاعر با تمام 

 (.https://almothaqaf.com/readings-5/961456)سهام سواعدی: « بود، از مردم خود حمایت کرد
های لی را از طریق صحنهترین محورهای حماسه عبارتند از: الف( تراژدی عراق: این اثر پیامدهای اشغال و جنگ داخمهم

 آموزندها زندگی میباران گلوله کودکانی که میان و اندیان که روی تکتک انباشته شدهکند، مانند: اجساد قرباننمادین روایت می
تکتک، هم  ؛دهدپارادوکس تراژیک را نشان می ب( تقابل زندگی و مرگ: سماوی (لودگی رود دجله )نماد هویت عراقیآ و

رگ )حمل اجساد( است و هم نماد امید )منبع درآمد رانندگان فقیر(. ج( سنت و مدرنیته: حماسه، نمادهای کهن م وسیله
های مذهبی( ها، تنشهای مذهبی را با واقعیت عراق امروز )ملیشیاها، تانک)مانند گیلگمش، اساطیر سومری( و شخصیت

« تانک فقرا»کند، مثلًا وقتی تکتک را پوچی وضعیت استفاده میکند. د( طنز سیاه: سماوی از طنز برای افشای ترکیب می
 (.5: 1404شود)رضائی و نصری، های اشغالگر پیروز مینامد که بر تانکمی

 
 «ملحمة التکتک»شناسی فرهنگیِ دیوان . بررسی نشانه3

بررسی در این زمینه است. این اثر ترین آثار یحیی سماوی است، بهترین داده پژوهشی برای کتک که یکی از برجستهت حماسه
ویژه پس از کند تا تراژدی عراق مدرن، بهیک متن حماسی مدرن است که روایت شاعرانه و نمادگرایی عمیق را با هم ترکیب می

 (.8: همانها و فروپاشی اجتماعی پس از آن را به تصویر بکشد)و خشونت 2003آمریکا در سال  حمله
 

 «ملحمة التکتک»نگی نمادهای دینی در دیوان شناسی فره. نشانه1-3
یکی از موضوعاتی که در ملحمه التکتک عمیق شده است، بازنمایی نمادهای دینی، به دلیل شناخت عمیق او از میراث عربی 

های اسلامی چه مثبت و چه منفی کمک های اجتماعی و سیاسی خود از برخی چهرهو اسلامی است. او برای بیان دیدگاه
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 گیرد. مانند شخصیت امام حسین )ع( در این عبارت:می
ذي / یُبَارِزُ غَزَالًا أَعْزَل../ أَحْیَانًا/ یَنْتَصِرُ الْمَقْ » نْیَابِ/ الَّ

َ
جُ بِالْأ سَدُ الْمُدَجَّ

َ
تُولُ عَلَی الْقَاتِل../ هذا مَا کَتَبَهُ لَیْسَ شُجَاعاً/ اَلْأ

ف  »في کِتَابِ/ « الْحُسَیْنُ »  (.19: 2020اوی، السم«)الطَّ
 .شودمقتول بر قاتل پیروز می گاهی .شجاع نیست، کندسلاح مبارزه میبا آهوی بی شیر تا بُنِ دندان مسلّح که » (ترجمه)

 .نگاشت «در کتاب الطّفّ « حسین»این چیزی است که 
ه شهادت رسید، اما با این شود که توسط یزید بدر این شعر امام حسین، نماد مقاومت مقابل نیروهای سرکوبگر دیده می

 وجود بر یزید پیروز شد؛ چون ایدئولوژی او بر ایدئولوژی یزید غلبه کرد. 
حَفَ/ لِکَي/ تُبَایِعَ » تي تَعْتَزِمُ الزَّ ربَ/ فَیَغْدُو زَحْفُهَا نَحْوَ الْمُنَافِقِ « الْحُسَیْنَ »وَالْمَلَایِینُ الَّ رُ الدَّ ینَ/ فيِ في فِرْدَوْسِ/ کَرْبَلَاء/ تُغَی 

خَاءْ  مَانُ وَالرَّ
َ
ی/ فَاسِدٌ فِیها وَلِصٌّ مَارِقٌ../ وَعَمَّ في عِرَاقِنَا الْأ  ( 81: همان)«الْمِنْطَقَةِ الْخَضْرَاءْ/ لَما َبَقَّ

-های میلیونی مردم مسیر را تغییر می دادند تا با حسین در بهشت کربلا بیعت کنند، مسیرها تغییر میاگر گروه» (ترجمه)

یت و گذاشتند و امن، پس به سوی منافقین در منطقه سبز بغداد می رفتند، هیچ فاسد و تبهکاری را در آنجا زنده باقی نمیکرد
 «.شدآسایش در عراق فراگیر می

سیاسی به واقعه کربلا اشاره دارند که امام حسین در آن به شهادت  -انتقاد اجتماعی این ابیات با ترکیب نمادگرایی مذهبی و
ای از گذشته تا حال عدالتی در آگاهی جمعی است و یک نظام باز نشانهید. این رویداد نمادی از مبارزه بین حقیقت و بیرس

راهپیمایی به سوی منافقین در »دهد. (. همچنین نقدی تند و تیز از واقعیت عراق ارائه می164: 2007است)أسامه العبد، 
یری از « فاسد و دزد سرکش» دولت و مقامات در آن قرار دارد. غداد، جایی که مقرای به منطقه امنیتی باشاره« منطقه سبز تصو

ای با ملحمة التکتک دارد. در این عبارت همچنین وحدت عضوی و فساد گسترده و سرقت اموال عمومی است که تناسب ویژه
ان و فساد مالی آنان است. همچنین مقایسه های آن، درباره فقر مردم، استبداد و نفاق حاکمشود؛ چون واژهموضوعی دیده می

ضمنی بین وفاداری نمادین به امام حسین )در کربلا( و موضع عملی مورد نیاز برای مقابله با فساد امروز انجام شده است تا 
های حلراه امام حسین را الگوی حاکمان فاسد عراقی معرفی نماید تا از فساد دست برداشته و راه او را ادامه دهند. این شعر،

مردمی از تجمعات نمادین به مقابله با فساد در مراکز قدرت و اتحاد « راهپیمایی میلیونی»دهد: تبدیل رادیکالی را پیشنهاد می
)بهشت کربلا( با  های کربلا. ترکیببا هم برای شکست حاکمان فاسد. پیوند دادن دستیابی به عدالت با احیای ارزش

انگیز )کربلا( و امید )امنیت و رفاه(، از خلال استفاده از اضافه ز( ایجاد تعادل بین تصاویر غمنمادهای معاصر )منطقه سب
تشبیهی و جمع نمودن نمادهای سنتی و مدرن، بر زیبایی شعر افزوده است. همچنین شاعر نمادهای سنتی با مدرنیته را با هم 

جامعه به شدت سنتی عراق کند و آنان را به سمت مدرنیته در  ی برتا انتقاد جمع نموده و تعادلی بین آنان برقرار نموده است
 کنار گرامیداشت سنتها فرا بخواند. 

شناسی فرهنگی، رویارویی بین امام حسین و یزید، رویارویی نمادینی است که نمایانگر مبارزه بین حق و از منظر نشانه
نمایانگر فساد و ظلم است. این واقعه، آگاهی مسلمانان را از حسین، نمایانگر مقاومت مقابل ظلم است و یزید »باطل است. 

های اسلامی را تقویت کرد و آنان را دعوت به اتحاد و شوراندن حقوق خود افزایش داد و ایده پایبندی به اصول و ارزش
 (.157: 1978زاید، )«جمعی ضد فساد و ظلم حاکمان نموددست
اسْ/ اَلْمَنْصِبُ/ شَیْطَانٌ وَسْوَاسٌ خَ » لْمِ/ عَلَی أَعْنَاقِ النَّ اسْ/  یُغْوِي الْمَارِقَ وَالْمَنْبُوذَ فَیُشْهرُ سَیْفَ/ الظُّ اسْ/  اَلْمَنْصِبُ دَسَّ نَّ
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اسْ »/ وَقَطْعَ یَدِ حُسَیْنِ الْحَق  « دِمَاءَ «/ »یَزِیدَ »اَلْمَنْصِبُ/ لَا غَیْرَ/ أَجَازَ لِعَرْشِ/   (.88: 2020السماوی، )«الْعَبَّ
. کنداز دین خارج شده و رانده شده را گمراه می که گر استمقام توطئه .مقام ابلیسی وسوسه گر و پنهان است» (ترجمه)
را « حسینِ حق»اجازه داد خون « یزید»به عرشِ مقام نه چیز دیگر.  ،کِشدسپس می های مردممقام شمشیر ستم را بر گردنپس 

 .«را قطع کند« عباس»بریزد و دست 
دهد و شعر، نقدی گزنده و بدبینانه از ماهیت قدرت، مقام و تأثیر فاسدکننده آنها بر دارندگان و جامعه ارائه میاین 

پردازی کند. مضمون اصلی قطعه، شخصیترد می ایدئولوژی حاکمان عراقی و فسادشان را به عنوان هژمونی فرهنگی رایج
اسْ »دهنده از مقام با ای تکانود را با مقایسهعنوان یک نیروی شیطانی است. سماوی شعر خمقام به آغاز « شَیْطَانٌ وَسْوَاسٌ خَنَّ

دهد که از ای مستقیم به صفات شیطان در سوره ناس است و نقد را به سطحی اخلاقی و مذهبی ارتقا میکند. این اشارهمی
ها از هر دین و مذهبی احتمال دارد که ی انسانافتد؛ چون تمامانداز فضای باز اتفاق میشناسی فرهنگی در چشممنظر نشانه

کند که انزوا، ای پویا حرکت میسرشت انسان در دل هستی، در قالب رابطه» گوید:فریب شیطان را بخورند. لوتمان هم می
تباطی با فضایی باز ای تعاملی و ارپذیرد. بنابراین، رابطه او با قلمرو زیستی طبیعت، رابطهبودن را نمیبُعدی بودن و تک بسته

(. مقام، نیرویی گمراه کننده است. سماوی ایده 16-19: ٢٠١٤لوتمان، )«تواند از نظر فرهنگی از آن جدا شوداست و او نمی
به توطئه و خرابکاری از درون اشاره دارد. «( داس» ریشه )از« فریب»کند. کلمه خیانت و فریب مرتبط با قدرت را تقویت می

اسْ »حُسَیْنِ الْحَق  / وَقَطْعَ یَدِ « دِمَاءَ « / »یَزِیدَ »زَ لِعَرْشِ / أَجَا»در عبارت که مقصود صندلی « منصب»سماوی، لفظ « الْعَبَّ
وَقَطْعَ یَدِ » سازد: دهد. در ادامه تقدس وحشیگری را برجسته میقدرت است، را به جنایتِ کشتن امام حسین پیوند می

اسْ » داند. یزید: ها را مجاز میکند که مقام فاسد، مثله کردن انسانافزاید و تأیید میو خونین به آن می که بُعدی تراژیک« الْعَبَّ
نمادی از استبداد سیاسی و مذهبی در تاریخ اسلام؛ حسین: نمادی از مقاومت و فداکاری برای اصول؛ عباس: نمادی از ایثار و 

 شود: ای زیر استخراج میگانه، سطوح نشانهاز این اشعار سهپاسخگویی است رستگاری؛ تخت: قدرت مطلق و غیرقابل
 هیمنه زمانی  سطح اول   
 هیمنه مکانی سطح دوم   
 هیمنه سیاسی  سطح سوم  

 هیمنه فرهنگی  سطح چهارم 
 هیمنه اجتماعی  سطح پنجم  
 هیمنه رنگ )سرخ و سبز ...(  سطح ششم 

جَی سَاطَ ضُحَی دِجْلةَ/ وَاسْتَحْفَلَ فَحشُ/  کُلُّ حِزْبٍ/ وَ » رْضُ/ وَلکِنْ ضَاقَ عَیْشُ/  اَلدُّ
َ
نَا/ مَا ضَاقَتِ الْأ لَهُ بِئْرٌ وَمِینَاءٌ/ رَبَّ

بَطْشُ/ وَلِرَاعِیهِ بِقَصْرِ الْحُ  دٌ/ وَ هُمْ أَصْبَحَ وَجَیشٌ/ وَزَنَازِینُ وَجَلَاّ عْبُ وَالْبَیْتُ/ فَکَبْشٌ «/ إِبْرَاهِیمَ »کْمِ/ عَرْشٌ/ کُلُّ ا الشَّ السماوی، «)أَمَّ
2020 :100 .) 

ناسزاگو  .تاریکی، هنگام سپیده دم، دجله را تازیانه زد .زندگی خشمگین شد اما ،زمین خشمگین نشد! پرودگارا» (ترجمه)
گران و ظلم و ستم دارد و نگهبان آن)حزب( در قصر ها، شکنجهچاه، بندر لشکر زندان ،هر حزبی .زمام امور را به دست گرفت

 .«شدند شدند، امّا ملّت و خانه گوسفند« ابراهیم»همه آنان  .حکمرانی ارجمند است
زِ خود ها در این فضای بسته از طریق لندر این شعر با کارکرد فرهنگی نشانه از منظر فضای بسته مواجه هستیم که نشانه
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شود که ای مشخص ظاهر میفرهنگ به مثابه منطقه»گیرند. در اینجا فرهنگ، یعنی از درون، با کارکردهای فرهنگی جای می
: 2007هایی دیگر قرار دارند که به تاریخ، تجربه و فعالیت انسانی خارج از آن منطقه تعلق دارند)لوتمان، در مقابل آن واقعیت

که فضای باز فرهنگ، خودبسنده نیست و ته فرهنگ، خودبسنده است و نیازی به غیر ندارد، در حالیبنابراین، فضای بس .(187
(. به عنوان مثال، مناسک حج که 75: 2010نظامی است)المرابط، نیاز به غیر دارد. این فضا یک نظام است و غیر آن، بی

نظام واحد، یعنی طواف حول  رای همه، فرهنگی در قالب یکدهند، بمسلمانان از سراسر جهان با تنوع قومی و ملیتی انجام می
سماوی از ابراهیم و نمادهای دینی به  ها و رسوم، فاقد این ویژگی فرهنگی هستند.دهد. در مقابل، سایر آیینشکل میرا  کعبه

 عنوان فضای بسته فرهنگ اسلامی استفاده نمود.
نماد قربانی  ،دهد. در این شعر، قوچواقعیت سیاسی و اجتماعی، ارائه میاستفاده از نشانه فرهنگی، نقدی تند و زهردار از 

شود. این شعر با داستان حضرت ابراهیم مرتبط است که قوچ است که به عنوان فدیه در یک زمینه سیاسی یا اجتماعی ارائه می
شوند. همچنین به قربانی ذبح می هستند که به نفع حاکمان و احزاب ینجا، مردم همان قوچبه جای پسرش قربانی شد. در ا

اجباری مردم در مبارزات نخبگان حاکم اشاره دارد. شعر یک طنز سیاسی است که فساد مالی احزاب و مستبدان را افشا 
کنند. سماوی با تکیه بر ریتم شاعرانه تند و کنند و مردم و دین را قربانی منافع خود میکند که منابع ملی را غارت میمی

عدالتی و رنج عراق تحت تأثیرگذار، از نمادهای مذهبی و تاریخی، برای روشن کردن فاجعه معاصر و فریاد علیه بی تصاویر
 کند. های متخاصم استفاده میحاکمیت جناح

 ای:این قطعه دارای برخی سطوح نشانه
 هیمنه سیاسی  سطح اول  
 هیمنه اجتماعی  سطح دوم  

 هیمنه فرهنگیسوم   سطح
کَانَ « یُوسُفُ »یوسِفُ الجدید/ وَطَني » رَقَات!/ أَ اهِدَانِ/ بِئْرُ الْمَحَاصصَةِ وَذِئْبُ السَّ اسَةُ أَخْوتُهُ الْمَارِقُون../ وَالشَّ الْجَدِید/ اَلسَّ

اً/ لَوْ لَمْ یُخْرِجْهُ مِنَ الْبِئْر/ لَوْ لَمْ یُخرجْهُ  حْرِیر؟ سَیَبْقَی حَیَّ مْس/ إِلَی غَد سَاحَةِ التَّ
َ
السماوی، )«مِنَ الْبِئْر/ اَلْعَابِرُون مِنْ کَهْفِ الْأ

2020 :47.) 
دو شاهد این  یوسف و هشدهمان برادرهای از دین خارج  ،جدیدی است که سیاستمداران آن« یوسفِ »وطنم » (ترجمه)

عبورکنندگان از غار، دیروز تا  اگر یاها هستند! آبی و اختلاسمذه -ای قدرت در میان گروههای قومیماجرا، توزیع سهمیه
 «؟ماندزنده می، او را از چاه بیرون نیاورده بودند ،«فردای میدان آزادی

ها به ویژه معتقدان به ادیان ماجرای حضرت یوسف تنها یک رویداد درون دینی برای مسلمانان نیست، بلکه اکثر انسان
، شخصیت این پیامبر حماسهت یوسف به عنوان یک نماد دو شخصیت دینی آشنایی دارند. در این آسمانی کم و بیش با حضر

(؛ 71: 1404چه در ابعاد پیامبری او و چه در ابعاد نمادین آن با رنج مردم عراق و تراژدی آنان مرتبط است)رضائی و نصری، 
های گونه که مردم عراق قربانی خواستهن خود شد، همانطلبانه برادراهای منفعتچون او نیز مظلوم بود و قربانی خواسته

خروج از تاریکی به روشنایی، از سیاهی به سپیدی، از چاه به سطح زمین،  طلبانه حاکمان فاسد قرار گرفتند. استعارهمنفعت
داستان سفر یوسف را از کند و ای است که شاعر با آن، متون حقیقت و واقعیت و رهایی از قید ظلم و ستم را بیان میاستعاره

کند و او را به نمادی از تفکر در مورد صبر، رنج، عرفان و استقامت در مواجهه با ظلم و ستم تا پیروزی و موفقیت روایت می
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عدالتی حکایت دارد و او را به نمادی کند. این داستان همچنین از قدرت ایمان در مواجهه با شکست و بیها تبدیل میسختی
انسان را با  یک دالِ تخیل دینی، نبوی و فرهنگی است که رابطه« یوسف»کند. در تصور شاعر، بینی تبدیل میو خوشاز امید 

، با مکان و جغرافیا، و با زن اغواگر که فکر و ذهنش در تسخیر شهوت است، ترسیم «گرگ»برادرانش در بشریت، با حیوان 
دهد حرکتِ عبور و سفر در ظلمت و تاریکی و ستم و ناامیدی به سمت روشنی ها، شاعر ترجیح میکند. در میان این گزینهمی

های حاکمان عراقی و برادران عرب خود از و آزادی و امید را برگزیند. در این عبارت، یوسف نمادی از عراق که قربانی توطئه
های تفرقه خاورمیانه، با انگیزه به عراق با هدف سلطه و نفوذ در حاکمان کشورهای مختلف عربی شد که کشورهای عربی

افکنانه بین احزاب و مذاهب، خیانت کردند. یا نماد مردمان عراق است که تحت ستم حاکمان قرار دارند. برادران یوسف 
-های آنان را مینمادی از حاکمان کشورهای عرب یا حاکمان متجاوز و غارتگر عراق هستند که بر مردم ستم کرده و دارایی

مانطور که برادران یوسف، یوسف را از پدر دزدیدند، اما در نهایت یوسف پیروز میدان شد و برادرانش مغلوب او دزدند، ه
شدند. در اینجا شاعر با استفاده از نهایت پیروزی میدان یوسف، نوعی از امیدواری به پیروزی بر ستم را در اذهان مردم عراق به 

توان گفت که سماوی علاوه بر خواند. پس میاتحاد و انقلاب علیه ظلم و فساد فرا می کشد و از این طریق آنان را بهتصویر می
 دهد.حاکمان عراقی، حاکمان خائن کشورهای عربی را نیز مورد انتقاد قرار می

 
یخی در دیوان . نشانه2-3  «ملحمة التکتک»شناسی فرهنگی نمادهای تار

کننده تاریخ طولانی و فرهنگ غنی آنهاست. شاعران با استفاده از کارکرد فرهنگی نمادهای تاریخی در فرهنگ عرب منعکس
 (. 159: 2012کنند)الخفاجی، بار میها، تجربه شعری خویش را پراین نشانه

خواسته وادارد تا با افزودن رنگی معاصر به شاعر معاصر، با استفاده شخصیت تاریخی، کوشیده است آن را به بیان آنچه می
کرده را به آن بدهد و بدین ترتیب به آن توانایی بیان نامحدودی ، توانایی فراتر رفتن از زمان تاریخی که در آن زندگی میآن

شود: گذشته، حال و دهد، زیرا زمان در سه مرز خود متحد میببخشد. حس تاریخ به شاعر و مخاطب نوعی بینش جامع می
ها یا رویدادهای های شخصیتکند. او ویژگیهای تاریخی، احساساتش را بیان می(. سماوی با نماد76: ١٩٧٦، ک)مبارآینده

گیرد که بیانگر مواضع و نظرات او نسبت به مربوط به آنها یا آنچه که به آن مشهور بودند را به عنوان نمادهایی در نظر می
 و غیره اشاره کرد: توان به ابرهه، ابورغال، خلیفهواقعیت زندگی است. از جمله این نمادها می

یلُ » لَا صَبْرَ بَعْدَ الْیَوْمِ/ لَا سُکُوتْ/ وُلَاتُکُمْ جَمِیعُهُمْ » ل  فَوَاصِلُوا «/ هَارُوتْ »في/ جُنُوحِهِ/ أَظْهَرُهُمْ أَخْبَثُ مِنْ « أَبْرَهَةُ الض 
وا عَلَی صِغَارِنَا/ الْ  اغُوتْ/ دَکُّ ةِ/ دِفَاعَکُمْ عَنِ الْمُنَافِقِینَ/ وَالطَّ مَاءَ في بَغْدَادَ/ وَالْبَصْرَةِ/ في ذي قَارَ وَالْحِلَّ انَ/ إِنْ سَفَحْتُمُ الد  بُیُوتْ/ سِیَّ

 (.53: 2020السماوی، «)أَوْ فِي الْکُوتْ/ نَمُوتُ/ لکِنَّ عِرَاقَ اللهِ لَنْ/ یَمُوتْ!
ها ترین آنپاک ،بزهکاری در هستند. «هابرهه گمرا»حکمرانان شما همگی  ی نیست.سکوت و از امروز، شکیبایی» (ترجمه)
اگر خونها را  .ها را ویران کنیدخانه ما دکانکو بر ادامه دهید. تان از منافقان و طاغوت راپس دفاع .است« هاروت»تر از پست

 «میرد!یاما عراقِ خدا هرگز نم .میریمتفاوتی ندارد.. می، بریزید در ذی قار و حِلّه یا در کوتدر بغداد و بصره یا 
عدالتی اعلام کند و امتناع خود را از سکوت مقابل بیشاعر نارضایتی خود را از واقعیت وخیم سیاسی و اجتماعی بیان می

کند. او مردم عراق را دعوت به اتحاد نموده تا بر دهد که پایان دوره تحمل را اعلام میکند، گویی فریاد اعتراضی سر میمی
انقلاب نمایند تا ظلم و فساد برچیده شده و حق بر آن غلبه کند تا عراق سرشار از آبادانی، آزادی،  علیه ستم و فساد حاکمان
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 عدالت و رفاه باشد.
کید بر  کند تا نشان دهنده حالت خشم و شورش است. او حاکمان را با ابرهه مقایسه می« صبر و سکوتی نیست»تکرار و تأ

ها و باورهای مقدس مردم هستند. شاعر ابرهه را نماد ظالمانی که به دنبال نابودی ارزشدهد که آنها نیز مستبدانی هستند نشان 
دهد که در نهایت با ادامه فساد و ظلم، ترین پرندگان نابود شدند و از خلال آن حاکمان فاسد را هشدار میقرار داد که با ضعیف

ید: به مانند ابرهه نابود خواهند شد. او می هاروت در اساطیر اسلامی پادشاهی «. ها از هاروت شرورترندآشکارترین آن»گو
بیند. ای شرور میهای اسطورهاست که از خدا نافرمانی کرد، بنابراین شاعر حاکمان سرزمین خود را شرورتر از حتی چهره

ید:شاعر می ست که آنها از فاسدان و این اتهامی آشکار علیه حاکمان ا« به دفاع خود از منافقان و ستمگران ادامه دهید »گو
دهد که کنند. در ادامه با ذکر نام شهرهای عراق )بغداد، بصره، ذیقار، حله، کوت( نشان می)منافقین( و ستمگران دفاع می

عبارتی کوتاه و  شود. در نهایت با ها در هر یک از آنها ریخته میعدالتی در همه جا گسترده است و خون عراقیکشتار و بی
های اسطوره ،کند. در این قطعهامیدی از زندگی تحت سلطه ستمگران و امید به زندگی بدون ظلم و فساد را ابراز میقدرتمند نا

شود. شاعر از کارکرد این نمادهای مذهبی و تاریخی )ابرهه، هاروت، طاغوت(: برای تجسم شر مطلق حاکمان استفاده می
 کند.رنج مردم عراق را تحت رژیمی ظالم، فاسد و غیر مشروع، مجسم می کند وتاریخی برای تشدید انتقاد خود استفاده می

شود. برخی منابع نماد خیانت گشته است. این نام برای توصیف هر فرد خائن استفاده می« ابورغال»در فرهنگ عرب، 
دهد . داستان او نشان میشده استدهند که آیینی پیش از اسلام با سنگسار کردن قبر ابو رغال پس از حج انجام مینشان می

 کنند. اند و خائنان را برای همیشه نفرین میکه مردم خیانت را در آداب و رسوم خود طرد کرده
/ وَالْحِرَابْ/«/ أبي رُوغَالَ »هَب أَنَّ أَحْفَادَ » صَاصِ الْحَي  یَدْرِزُونَ بِالرَّ وْرَةِ في بَغْدَادنَا/ وَ صُدُورَ أَبْنَاءِ  سَوْفَ یَهْدِمُونَ/ کَعْبَةَ الثَّ

یقِ »وَ « عَلي  » د  ابْ »وَ «/ أَبِي الص  یُقحِلُونَ جَدْوَلَ « مَرْیمَ »وَ /  «الْخَطَّ هُمْ/ سَیُحْرِقُونَ الْعُشْبَ في حُقُولِنَا/ وَ یَابْ/ وَأَنَّ اهِرَةَ الث  الطَّ
یْلِ مِ  بَابْ/ فَهَلْ سَیَنْجَحُونَ في زَحْزَحَةِ/ الْجِبَالِ/ وَالنَّ نَازِینِ ../ وَالشَّ هُمْ/ سَیَنْجَحُونَ في ٱفْتِتَاحِ غَابَةٍ مِنَ/ الزَّ حَابْ؟/ هَبْ أَنَّ نَ السَّ

حْرِیر/ وَالْجِسْرِ/ وَفي تَغْییرِ أَفْوَاجِ الْمُنَافِقِ  رُوبِ نَحْوَ سَاحَةِ التَّ هْرِ../ وَالدُّ غْرَابْ/  فَهَلْ سَیَنْجَحُ وَفي تَغْییرِ مَجْرَی النَّ
َ
ونَ في/ ینَ/ بَالْأ

جْمِ/ وَفي تَغْییرِ مَجْرَی الْقَدَرِ الْمَحْتُومِ/ وَالْقِبْلَةِ فِي الْمِحْرَابْ  مْسِ وَالنَّ  (.57: همان)«؟تَغْییرِ أَوْقَاتِ طُلُوعِ الشَّ
ای با گلوله جنگی و سرنیزه ها دل ه و نابود خواهندکرد کعبه انقلاب را در بغداد« ابوروغال»فرض کن، نوادگان » (ترجمه)

ها علف را در مزرعه های ما خواهند سوزاند و پاکدامن را می دوزند و آن« مریم»و « عمر»، «ابوبکر»، «علی»فرزندان 
ها که آن فرض کن .پیروز خواهند شد آیا در تکان دادن کوه ها و رسیدن به ابرها .رودهای کوچک و جوانان را خشک می کنند

و درها به سمت میدان آزادی و پل و در تغییر گروه های  .... و در تغییر مسیر رود هادر گشودن جنگلی از سلول های زندان
تغییر زمان های طلوع خورشید و ستارگان، در تغییر مسیر سرنوشت قطعی و   آیا در .منافقان به بیگانگان پیروز خواهند شد

 .«؟پیروز خواهند شد تغییر  قبله در محراب
ها و نمادهای تاریخی است. سماوی از این نمادها به عنوان ابزاری شعری منحصر ت نشانهمحل انباش ،ین قطعه از ملحمها

 به فرد برای بیان احساسات خود از بیگانگی، تبعید اجباری و اشتیاق به سرزمین دردناک عراق استفاده کرده است. 
کند. او با ساد و استبداد را نقد میاین شعر لحنی تراژیک و خشمگین دارد و با توسل به نمادهای تاریخی و مذهبی، ف

ابوروغال  .«فرض کنید نوادگان ابوروغال قرار است کعبه انقلاب را در بغداد ما ویران کنند »کند:آغاز میبار فرضی فاجعه
 همان طور که اشاره شد، نمادی از خیانت در میراث عربی )از زمان سیف بن ذی یزن(، به نوادگان خائنینی اشاره دارد که
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ای برای انقلاب عراق یا هر پروژه (. کعبه انقلاب، استعاره260: 2013کنند)کهوری، ها و مقدسات انقلاب را نابود میارزش
ای را با عباراتی بخشی است که بغداد به عنوان مرکز ایمان سیاسی یا ملی تجسم آن است. سپس خشونت و تفرقه فرقهآزادی

دوختن با گلوله تصویری خشن از  و« اندهای جنگی و سرنیزه دوخته شدها با گلولهآنه» :کنددراماتیک چنین توصیف می
ها( به وحدت شیعیان نماد سنی :، ابوبکرو عمر بن خطابیاننماد شیعهای نمادین )علی: چندپارگی اجتماعی است. او با نام

کید میها و عدم تبعیض بینشان اشاره میو سنی گذارد. مریم نماد تبعیض بر همه تأثیر میکند که خشونت بدون کند و تأ
اش، مورد ظلم گناهیهای مذهبی در عراق است که طبق شواهد بسیار، با وجود پاکی و بیمسیحیت به عنوان یکی از اقلیت

 دیده عراق است که شاعر از آن در فضای بازِ فرهنگگرفته است. در اینجا نیز مریم نمادی از مردم مظلوم و ستمقرار می
مسیحی و اسلامی استفاده نموده است؛ چون مریم در دو فرهنگ اسلامی و مسیحی، نماد پاکی و مظلومیتی است که به او 

 تهمت زنای دروغین زده شد و مورد ستم واقع شد. 
لاً » نْهَارَ أَوَّ

َ
دَ لَنَا الْجُسُورَ/ شُقَّ لَنَا الْأ ةِ/ قَوْسَ قُزَحٍ/ إِذَا کُنْتَ سَتُطْفِئ  مكفَائِدَةُ مِنْ رَسْ / مَا الْ جَلَالةَ الْخَلیفَةِ/ قَبْلَ أَنْ تُشَی  عِیَّ لِلرَّ

عْمَی/
َ
بَاحِ؟/ الْأ بَیَاضَ الصَّ فَقِ/ وَ مَاءِ/ وَحُمْرَةَ الشَّ نَابِلِ/ وَزُرْقَةَ السَّ داً/ لَا مَرَایَا  حَضْرَةَ الْحُقُولِ/ وَصُفْرَةَ السَّ ازاً وَطَریقاً مُعَبَّ یَحْتَاجُ عُکَّ

هُ عَلَی بَطْنِه/ إِذَا کُنْتَ نِیرونَ .../ إِنْ لَ  یُورِ/ فَبِالْحُفَاةِ الْبَاحِثینَ وَلَافِتَاتٍ ضَوْئِیَة/ وَالْجَائِعُ/ یَحْتَاجُ خُبزاً/ لَا حَجَراً یَشُدُّ مْ تَکُنْ رَأْفَةً بِالطُّ
ذینَ أَتْخَمْتَهُمْ/ بِالْجِیاعِ الَّ قْدَامِهِمْ/ وَ

َ
امَ  عَنْ ظِلَالٍ/ لِأ ثَامِ  /تكوَمیلیشیا تكاتِ/ أُطْلُبْ مِنْ مُرْتَزِقَ بِخُبْزِ وُعُودِك/ خَلْعَ الْکَمَّ خَلْعَ الل 

حْرِیر .../ فَالْفَجْرُ سَیْبزِغُ حَتْماً/  ونَ لِمُغَادَرَةِ سَاحَةِ التَّ لًا/ الْمُتَظَاهِرُون/ مُسْتَعِدُّ عَنِ الْوَطَنِ/ أَصْبَحْتُمْ زَائِدینَ  /تكأَنْتَ وَحاشِیَ أَوَّ
ةُ مُنْشَغِلَةٌ/ بِإِصَاخَةِ ا عِیَّ ودِیَةِ/ الرَّ ائِدَةِ الدُّ نَاشیدِ کَالزَّ

َ
مْعِ لِأ کَا»لسَّ عَلَیْهَا بِخِطَابِ إِذَا تُرِیدَ أَنْ تَسْمَعُکَ/ فَاخْرُجْ «/ تكالتَّ

 (. 57: 2020السماوی، )«تكاسْتِقَالَ 
برای مردم چه فایده دارد رنگین کمان بِکشی  .بشکاف  مان رودها رابرای ،هاپیش از بنا نهادن پل جناب خلیفه» (ترجمه)

به  کنی ؟ نابیناخاموش می های گندم آبی آسمان، سرخی افق، و سپیدی صبح راآنگاه که سرسبزی کشتزارها، زردی خوشه
از دارد نه سنگی که بر شکمش بندد حتّی اگر نی انبه نو گرسنه . ها و پلاکاردهای نورانیعصا و راهی هموار نیاز دارد نه به آینه

شان و به هایها هستند با گامبه پابرهنگانی رحم کن که در جستجوی سایه ،کنینِرون باشی.... اگر به پرندگان رحم نمی
آورند از ها را بیرون پیش از آنکه از ریاکاران بخواهی نقاب ،ها را با نان و چوبت دچار سوء هاضمه کردیگرسنگانی که آن

اند... سپیده دم طلوع خواهد آماده هجوم به میدان آزادی  ریاکاران .ها را بیرون آورندمزدوران و شبه نظامیان خود بخواه نقاب
هستند اگر خواهان « هاتکتک»شنیدن حماسه  مردم سرگرم .اضافه هستید ،مانند آپاندیس برای وطن، کرد تو و بستگانت

 «.استعفا بدهشنیدن هستی 
بینیم که خطاب به حاکم )خلیفه( و رژیم او نوشته و بر رنج و طرد مردم ای تلخ را میدر این شعر، طنزی گزنده و کنایه

ترین ابزارهای شکنجه، کشد که با استفاده از پیشرفتهتمرکز دارد. او نهایت ظلم و استبداد حاکمان عراقی را به تصویر می
های قدرتمندی است که واقعیت ق روحشان نفوذ کند. این شعر مملو از نمادها و استعارههموطنان را شکنجه کرده تا به اعما

کند و این حس آغاز می «حضرت خلیفهاعلی »ابی مستقیم به حاکم کند. وی با خطوخیم سیاسی و اجتماعی را منعکس می
(. سپس نیازهای ضعیفان )عصا برای نابینایان، 13: 1987کند)زاید، کند که نادرستی اقتدار را آشکار میطنز سیاسی را القا می

دهد. این پارادوکس، گسست بین ها( در تضاد قرار میها، سنگدهد)آینهنان برای گرسنگان( را با نادرستی آنچه حاکم ارائه می
گر و اکمان غارتنماد ح« آپاندیس»نماد فقر مردم و « نان» کند.های ناقص آن را آشکار میاقتدار و واقعیت مردم و اولویت
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ر شود و باید از بدن فرد، دو کنند، همانطور که آپاندیسبود میخائن است که باید از جامعه دور شوند و گرنه جامعه را تباه و نا
نماد پیروزی مردم عراق بر ضد حاکمان دیکتاتور و خائن است. « صبح»یا « الفجر»میرد. ، میگرنه فرد قربانی آپاندیس

کنند تا فقر، دهد و آنان را دعوت به انقلاب میماد، مردم را امیدوار به پیروزی و آمدن روزهای خوش نوید میسماوی با این ن
های سیاسی ممکن است نماد حزب« شبه نظامیان»کن شود و به امنیت، رفاه و ثروت برسند. فساد و ظلم از جامعه ریشه

که د و باعث فقر مردم، فساد جامعه و گسترش فقر هستند، در حالیکننعراقی باشند که در خدمت تحقق منافع حاکم عمل می
دانند که ادعای دفاع از حق آنان و عراق دارند و ریاکار هستند و در باطن به ضرر عراق و مردم عمل خود را ناجی مردم می

های کشورشان و فساد روتنماد مردم ستمدیده و نابینای عراق است که غارت مخفیانه ث« نابینا»یا « الأعمی»کنند. می
گیرند و حاکمان تواند نماد قدرت مردم باشد که مردم با آن قدرت را به دست میمی« عصا»یا «  عکاز»بینند. حاکمان را نمی

 رانند. ستمگر را می
واهی خچرا می »پرسد:کند و میکشید، مقایسه می حاکمان کشورش را با نرون، مستبد رومی که روم را به آتش شاعر،

شود قبل دهد که حاکم، مانند نرون، ویرانگر کشور خود است. از او خواسته میاین تشبیه نشان می« بغداد را به آتش بکشی؟
مردم از گرسنگی و ظلم  در حالی که ،را بردارد های دروغین(ها )وعدهاز اینکه از مردم بخواهد همین کار را انجام دهند، نقاب

عتراضات مردمی )میدان تحریر( اشاره دارد که قبل از هر چیز خواستار رفتن حاکم و اطرافیانش د. سپس به امیرنرنج می
 خواهد رسید.فرا قدرت ناپذیرِ پایان اجتناب ،نماد فساد و انزوا از مردم را به رخ می کشد. اما سرانجام« کاخ خلافت» .هستند

 رسید. خواهدفرادم با وجود حاکم مستبد کند که سپیدهاو ادعا می
یَرْتَدي صَیْفاً/ قَمِیصاً مِنَ الْجَمْرِ/ أَمَلاً » دِفء/ وَ لْجِ طَلَباً لِلِّ رُ شِتَاءً/ بِلِحَافٍ مِنَ الثَّ ذي یَتَدَثَّ ذي یَشْرَبُ کَالَّ سِیمِ الْعَلِیلِ/ کَالَّ  بِالنَّ

ذي یَ  یَسْتَنْشِقُ الْهَوَاءَ/ بَالْمِلْعَقَة/ کَالَّ وْکَة/ وَ یْطَانَ/ أَمَلًا الْمَاءَ/ بَالشَّ ذي یَعْبُدُ الشَّ ار../ کَالَّ رْکَبُ زَوْرَقاً/ مِنَ الْوَرَق/ لِیَعْبُرَ بَحْراً/ مِنَ النَّ
ة ذي یَغْرُسُ  /.. بِالْجَنَّ بْدَة/ کَالَّ خْرَ/ لِیَصْنَعَ الزُّ ذي یَخُضُّ الصَّ ذي یَنْتَظِرُ الْحُورَ الْعَیْنَ/ فِي الْجَحِیم ../ کَالَّ وْثَ أَمَلًا في أَنْ/  الرَّ کَالَّ

قُ  بُ في صَالَاتِ مُسْتَشْفیاتِ/ الْمَحَاصَصَة/ بُشْرَی الْهَدْهُد/ بِوِلَادَةِ عِرِاقٍ لَا یُفَر  «/ شِینٍ »وَ « سِینٍ »فِیه الْخَلِیفَة/ بَیْنَ  تَنْبُتَ بَقَرةً/ أَتَرَقَّ
 (.61: 2020السماوی، «)قُفْطَانِ/ حَرِیروَلَا بَیْنَ عِمَامَةٍ وعِقَالٍ/ بَیْنَ دَشْدَاشَةِ جِنْفَاصٍ وَ 

تابستان پیراهنی از در با لحافی از برف در جستجوی گرما به دور خود می پیچد و   که زمستان را مانند کسی» (ترجمه)
 ،کندمیبا قاشق استنشاق  هوا راو  ..نوشدمی با خار  همانند کسی که  آب را .پوشدمی آتش فروزان در آرزوی نسیمی دردمند را

 در آرزوی بهشت  که که  شیطان رامانند کسی ..عبور کند شود تا از دریایی از آتشسوار می که بر قایقی از برگهمچون کسی
 ..که صخره را تکان می دهد تا کره درست کندمنتظر حوری بهشتی است.. مانند کسیدر دوزخ، که بسان کسی ..پرستدمی

ام به هدهد، مژده ها نشستهها در کمین حزبهای بیمارستاندر سالن .امید اینکه گاو برویدکارد به همچون کسیکه سرگین می
و نه میان  نه میان عمامه و زانوبند شتر« شین»و « سین»نه میان  ،گذرادولادت عراقی را بده که خلیفه در آن تفاوت نمی

 .«حریر دشداشه، کرباس و ردای
شود و دهد که در آن حاکم بین مردم خود تبعیض قائل نمیراق جدید و متحد را میشاعر با این ابیات نوید تولد یک ع

کند که در عراق احزاب سیاسی متفاوتی هستند که در ظاهر با رود. او اشاره میهای سطحی بین اجزای جامعه از بین میتفاوت
ای که با داستان سلیمان در قرآن ره به پرندهاشا: «بشرا هدهد»هم درگیر هستند، اما حاصل این درگیری ضرر به مردم است. 

فاوت حروف سین های متهای عربی )مانند تلفظاشاره به گویش: «سین و شین»است و نماد بشارت و حکمت است.   مرتبط
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بط نشینان مرتقات با بادیههای سنتی)عمامه برای اعراب، عقال گاهی اواشاره به لباس: «عمامه و عقال»و شین بین مناطق( 
دشداشه یک لباس سنتی عراقی است و جنفاس ممکن است نوعی از آن باشد، در حالی : «دشداشه، جنفاس و قفتان»است( 

تر است. این واژه در شاهنامه به صورت خفتان به کار رفته و در واقع نوعی لباس بلند و گشاد که کفتان در کشورهای دیگر رایج
کرده اند. شاعر به طور کلی دعوت به وحدت ملی و رد تبعیض نه و شمال آفریقا به تن میابریشمی یا کتانی بوده که در خاورمیا

که بین شهروندان  کندمی )سنی یا شیعه( تحت حکومت یک حاکم عادل )خلیفه( بر اساس لهجه، لباس یا منطقه، مذهب
حدت عراق امروز، به ویژه با توجه به تنوع گیری از نمادگرایی تاریخ اسلام )خلیفه( از وشود. شعر با بهرهتبعیض قائل نمی

ید)رضائی و نصری، فرهنگی در عراق، سخن می  (.99: 1404گو
ست که شاعر از این عنوان و تضاد در دلالت فرهنگی آن بیانگر این ا« خلیفه»بررسی مقایسه این دو قطعه در کاربرد نشانه 

د. کاربرد منفی این واژه زمانی است که حاکمان مستبد کشور خود تاریخی دو منظور داشته که در تقابل با هم هستن -فرهنگی
یا ملت عرب را مورد خطاب قرار می دهد که در کشور، بلاهایی را به بار می آورند؛ اما کاربرد مثبت آن زمانی است حاکم 

ت که در عراق و بغداد آرمانی خود را مطرح می کند. اینجاست که منظور خلیفه در یک بستر فرهنگی برخی خلفای عباسی اس
 از نظر وی تمدنی باعظمت بر پا کردند. 

 
 «ملحمة التکتک»های طبیعی در دیوان شناسی فرهنگی پدیده. نشانه3-4

 یبعاشود؛ زیرا آنها منهایی هستند که تصویرسازی نمادین بر آنها بنا میطبیعت و عناصر زنده و غیرزنده آن مهمترین پایه
کند و از طریق گیرد و احساسات  خود را به آنها اضافه میها و نمادهای طبیعی خود را از آنها مینشانهاساسی هستند که شاعر 

بخشد و آمیزد و احساسات خود را به آن میکند. شاعر با طبیعت در میآنها مفاهیم و مواضع عاطفی و روانی خود را بیان می
گویند. بنابراین، شاعران به استفاده از ها به آن حس طبیعت میکند که فرنگیبدین ترتیب روح انسان را در راز طبیعت درگیر می

 (. 309: 1995طبیعت و تعامل با آن در بیان مواضع، تجربیات و مسائل خود روی آوردند)زرق، 
یَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُو أَعْرِفُهُمْ/ مِنْ جِبَاهِهِم الْمَوْشُومَةِ/ بِقُشُورِ الْبَاذِنْجَان../ یَأْمُرُونَ بِالْمُنْکَر/» فَمَا الْغِرَابَةُ/ مِنْ إِرْسَالِ  / ..فوَ

ذِیلَةِ في حَرْبِهَا/ ضِدّ اَلْفَضِیلَةِ؟ یهِمْ/ ٱنْتِصَاراً لِلرَّ اص   (.89: 2020السماوی، )«قَنَّ
، کار بدبه  ..شناسمیم های بادمجانشان با پوستشدههای خالکوبیآنان )حاکمان ظالم عراقی( را  از پیشانی» (ترجمه)

، های خود را برای پیروزی پستی در جنگ علیه برتریعجیب نیست که شکارچی .کنندنهی می کار نیک،ند و از دهمی دستور
 «فرستند؟می

های فقر و فراوانی، جشن و تحقیر را ای از فرهنگ چندوجهی عرب است که تضاد بین ارزش غذایی و کلیشهبادمجان آینه
بادمجان نماد فقر مردم و فساد حاکمانی است که با اعمال خود، سبب فقر مردم و  ،گذارد. در این عبارت شعریمیبه نمایش 

ترین ترین و ارزانسادهاز  مردم خوراکاز بهترین غذاها، اما  آنها خوراکای که اند، به گونهاختلاف طبقاتی بین خود و آنان شده
دلیل از این کارشان تعجب همینروند. بههای اخلاقی میبانی کرده و به سمت رذیلتها را قرغذاهاست. پس حاکمان فضیلت

نموده و پرسش فوق را در معنای استفهام تعجبی به کار برده است و ریاکاری آنان را از خلال دعوت به کار خیر در ظاهر و نهی 
کنند. البته معانی ضمنی بادمجان در زبان و آشپزی می از منکر ابراز نموده که در باطن بر عکس نهی از معروف و امر به منکر

ترین سبزیجات از نظر فرهنگی تبدیل کرده است! البته علامت سیاهی را نیز که از روزمره زنده مانده و آن را به یکی از غنی
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خداوند در  گویند.می« رداغِ مُه»اصطلاحاً  شود،جای مُهر بر روی پیشانی مسلمانان )مردان( در اثر سجده فراوان ایجاد می
 (.349: 17، ج1365؛ ابوالفتوح، 29: اغ بر پیشانی اشاره کرده است)فتحقرآن کریم به این نوع د

کند و یک گروه ای عالی از اشعار طنز و انتقادی اوست که ریاکاری و فساد در قدرت و جامعه را افشا میاین ابیات، نمونه
های پیشانی«. شناسمشان / با پوست بادمجان میشدههای خالکوبی/ از پیشانی من آنها را»کند: خاص را شناسایی می

یر را تحریف میشده، به طور سنتی نشانخالکوبی کند. شاعر با دهنده دینداری و تقواست. با این حال، سماوی این تصو
یری توهین ن سیاه، نازک، به راحتی کنده شده و سازد. پوست بادمجاآمیز میاستفاده از دلالت فرهنگی پوست بادمجان، تصو

دی از شر، ریا یا زشتی اخلاقی پنهان در پشت ظاهر تقوا )خالکوبی( است. گویی ارزش است؛ اما در اینجا سیاهی، نمابی
توان آن را برداشت و حقیقت زشت زیر آن را آشکار کرد. خالکوبی )ظاهر تقوا( صرفاً یک روکش نازک و دروغین است که می

توان از ذات فاسدشان جدا های بیرونی تقوای آنها را نیز میتوان به راحتی جدا کرد. جلوهور که پوست بادمجان را میهمانط
دهند، واقعیت درونی آنها به زشتی و سیاهی پوست بادمجان است و دروغ آنها کرد. کسانی که ظاهر تقوا را شعار خود قرار می

چه چیز  »رساند:آمیز به پایان میغی طعنه. سماوی شعر خود را با یک پرسش بلابرای هر کسی که نگاه کند، آشکار است
این پرسش، تأییدی « فرستند؟عجیبی است/ که تک تیراندازان خود را/ در پیروزی برای رذیلت در جنگ خود/ علیه فضیلت می

تصویرسازی دقیق از خشونت عریان  «فرستادن تک تیراندازان خود»بر وحشت و اختناق اوضاع و تعجب از آن است. عبارت 
ای( برای است. این نشان می دهد که حاکمان مستبد از ابزارهای سرکوب)نیروهای امنیتی، اراذل و اوباش، تحریف رسانه

« پیروزی برای  رذیلت در جنگ خود/ علیه فضیلت»کنند. سماوی در ادامه با بیان اجرای اوامر و منویات خود استفاده می
)هر چیز  )هر چیز پست، فاسد و قابل سرزنش( و فضیلت دهد. این جنگی بین رذیلتبه سطح وجودی ارتقا می درگیری را

شریف، خوب و شناخته شده( است. این منافقان فاسد، سربازانی در کنار رذیلت هستند که به شدت )با استفاده از تک 
ای قدرتمند از شعر رد و اعتراض ن قطعه هر چند کوتاه، نمونهجنگند. ایتیراندازها( برای نابودی فضیلت و پیروزی رذیلت می

اش در بیان اتهامش با زبانی است. این اثر، بینش نافذ او را در افشای دروغین بودن مرجعیت )یا هر گروه ریاکار( و توانایی
اصول برای سرکوب فضیلت و کند. این فریادی علیه ریاکاری، فساد و سوءاستفاده از دین یا مجسم می راشاعرانه و صریح 

 خوبی است.
 
 گیرینتیجه

شناختی جهت بیان تعارض عاطفی و وجودی، تأثیر های فرهنگی و زیباییسماوی اشعارخود را با زبانی نمادین و حامل ارزش
های ستفاده از آموزهداد تا با اای جدید به هم پیوند و گذشته و حال را به شیوه هسرود ،عاطفی و دستیابی به کیفیت شاعرانه متن

گذشته از خلال نمادهای تاریخی دال بر ظلم و فساد و مقاومت در مقابل ظلم و فساد، از طریق به تفکر واداشتن مردم در 
ها و فقر مردم عراق و فساد و ظلم حاکمان عراقی و عرب، نمادهای دینی و تاریخی و فهم معانی نمادها و ایجاد پیوند بین آن

عراق را تحریک نماید تا بر ضد ظلم و فساد حاکمان انقلاب نمایند. این نمادها نزد شاعر در خدمت آرمان احساسات مردم 
 اند تا وضعیت زندگی مردم عراق را بهبود ببخشد.کار رفتهبهاش پرستیاش و میهنهگرایانملی
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امام حسین، یزید، حلاج و غیره را باز  های نمادین تأثیرگذار در فضای باز فرهنگی و سطح جهانی مانندشاعر این چهره
ها به عنوان نمادهای فرهنگی، ایدئولوژی غالب عراق یعنی فساد، دیکتاتوری حاکمان و غارت آفرینی نموده تا از خلال آن

کند  منابع ملی عراق متعلق به مردم عراق توسط حاکمان را نقد کند و مردم را دعوت به انقلاب بر ضد فساد و ظلم این حاکمان
چرخ عنوان وسیله نقلیه سهبه« التکتک»تا حق خود را از حاکمان گرفته و آسایش و فراوانی عراق را فرا گیرد. شاعر با استفاده از 

عراقی مورد استفاده فقیران عراقی، این وسیله بسیار ساده و در دسترس عموم را تا حد یک اسطوره بالا برده تا فقر مردم را 
و با شدت تمام، فساد حکام را نقد کند. پس نمادها نزد شاعر صدایی هستند که قادر به تصویر کشیدن زندگی تر نموده برجسته

 اند. های مختلف هستند که در یک بستر فرهنگی متولد شدهدر تمام اشکال پارادوکسیکال آن در طول زمان و دوره
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